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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه   ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 مروری بر جلسات گذشته

های مقدماتی گذشته درباره پول از جهاتی سخن گفتیم؛ اینکه حقیقت پول به خصوص پول امروزی اعم از اسکناس و  در بحث

شوند یاا ماال اعترااری؛ برخای از ایان       آیا مالیت دارند یا خیر؛ اینکه مال حقیقی محسوب می چیست و های الکترونیکی پول

 مراحث را در جلسات گذشته مطرح کردیم. 

 مثلی یا قیمی بودن پول

 های اعتراری مطرح است و باید به آن پرداخته شود، ایان اسات   هایی که درباره پول اعم از اسکناس و پول یکی دیگر از بحث

های مختلفی درباره پول )الرتاه عمادتاً    یا پول یک مال مثلی است یا قیمی؛ یا اساساً نه مثلی است و نه قیمی. اینجا دیدگاهکه آ

درباره اسکناس( مطرح شده است. این بحث، بحث مهمی است؛ اینکه ما اسکناس را مثلی بدانیم یا قیمی، ثمرات خیلی مهمای  

ی را مثلی بدانیم یا قیمی یا یک ماهیت سومی قلمداد کنیم، در بحث ما بسیار اهمیت دارد. مان  های الکترونیک اینکه پولدارد. 

اجمالاً برای اینکه اهمیت این مسأله روشن شود و ارتراط این بحث مقدماتی با بحث اصلی آشکار شود، به یک مطلب اشااره  

 کنم.  می

 بحثاهمیت 

ها قرل یک مقاداری اساکناس باه     اگر فرضاً یک شخصی سال در این صورتیک مال مثلی است، اگر گفتیم اسکناس یا پول 

خواهد ایان قارض را    یک میلیون تومان اسکناس به دیگری قرض داده است؛ الان که می قرل سال 30دیگری قرض داد، مثلاً 

؛ حاالا  مثل آن بایاد داده شاود  گوییم مال مثلی، یعنی  پس بدهد، استحقاق همان یک میلیون تومان اسکناس را دارد. وقتی می

سال  30خواهد ارزش این یک میلیون تومان به یک صدم رسیده باشد یا تغییری نکرده باشد؛ مثلاً با یک میلیون تومان در  می

ثلی است، آنچه بار عهاده   اگر گفتیم یک مال مپس توان خرید.  گوشت می نیمشد یک ماشین خرید، الان یک کیلو و  پیش می

؛ اگر هم موقع پرداخت این دین، یعنی موقع دادن این یک میلیون تومان به شاخ   ، همان یک میلیون تومان استمدیون است

شود  مدیون شرط کند که چنانچه بخواهی این پول را به من برگردانی باید ارزش روز را محاسره کنی و به من برگردانی، این می

 .شود ن اسکناس باشد، ربا محسوب میآارزش کاهش مثلی است، شرط زیاده ولو به اندازه ربا. اگر گفتیم پول یک مال 

مثلی بودن پول و اسکناس را مثل مرحوم شهید صدر در نظر نگیریم، که حالا آن را خواهیم گفت؛ این بنابر آن است که ما الرته 

شود که نتیجه آن این است که  لکن یک جهتی را ایشان متذکر میهای امروزی مثلی هستند،  ایشان معتقد است اسکناس و پول

خاواهیم   پول با اینکه مثلی است، اما باید ارزش روز برای آن در نظر گرفته است. حالا این را عرض خواهیم کرد؛ ما فعلاً مای 
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گذارد معلوم  در بحث اصلی ما می ثمره این اختلاف را در مانحن فیه بیان کنیم و اهمیت این مسأله را آشکار کنیم و تأثیری که

شود. بنابراین اگر ما گفتیم پول یا اسکناس مثلی است، قهراً موقع تأدیه دین، مثل همان اسکناس را صرف نظر از افااایش یاا   

د همین آید( باز هم او بای کاهش ارزش پول باید بپردازد. یعنی حتی اگر مثلاً ارزش پول بالا رفت )الرته این در دنیا کم پیش می

 را به دائن بپردازد.  مقداری که قرض گرفته

مثل این اسکناس که مثلاً صدتا ده هاار تومانی بوده، به گردن مدیون نیست؛ او اما اگر گفتیم پول یا اسکناس قیمی است، اینجا 

سال پیش قرض گرفته است؛ اگر ما گفتیم پول و اسکناس یک مال قیمی است، بایاد ارزش آن پاول و    30یک میلیون تومان 

یش مسلماً با ارزش و قیمت آن در سال پ 30قیمت آن پول در نظر گرفته شود. ارزش و قیمت یک میلیون تومان پول مثلاً در 

  آید. میبه میان  این زمان یکسان نیست. اینجا پای ملاحظه کاهش ارزش پول

ای دیگر تعریف کنیم که نتیجه متفاوتی داشته باشد، ایان   توانیم بدهیم یا مثلاً مثلی بودن را به گونه تفصیلی که در این مسأله می

خواهیم برینیم پول امروزی  دانند، می با توجه به اینکه انواع مال را دو نوع مثلی و قیمی میبحث دیگری است. به صورت کلی 

تاا حادودی    در مرحث اصالی ماا   قابل توجه آنو تأثیر این بحث  اهمیتبنابراین شود یا قیمی.  و اسکناس مثلی محسوب می

خواهیم دربااره آن بحاث کنایم،     ای که الان می پس مسأله. گردیدنده بیشتر این مطلب روشن خواهد در آی هر چند ،معلوم شد

 مثلی بودن یا قیمی بودن اسکناس است؛ اهمیت آن را هم ملاحظه فرمودید. 

 ها دیدگاه

و معلاوم   گیرند مورد بررسی قرارشاءالله  ان کنم تا بعداً ها اشاره می پنج دیدگاه در این رابطه وجود دارد؛ من ابتدا به این دیدگاه

 شود پول یا اسکناس قیمی است یا مثلی یا هیچ کدام. 
 دیدگاه اول

مثلی است؛ اکثر آقایان مثال مرحاوم ساید،    اند، این است که اسکناس  یک قرن اخیر به آن ملتامدیدگاه اول که مشهور فقهای 

دانند. مثلی بودن اسکناس  اصفهانی، امام، مرحوم آقای خویی، اینها نوعاً اسکناس را مثلی می مرحوم آقای حاج سید ابوالحسن

ار و مثل آن را به دائن سال قرل کسی یک مرلغی اسکناس را به دیگری قرض داده، الان هم همان مقد 30کند که اگر  اقتضا می

 تاوان  شد خرید و الان چه چیاای مای   میپیش چه چیای سال  30 دیگر کاری ندارد با این یک میلیون تومان در و برگرداند

 ما کاری به ارزش آن شئ و قیمت آن نداریم.  در این صورتخرید؛ چون 

اگر عین موجود باشد، باید عین را برگرداند و اگار  ه اند ک در مورد اشیائی که مثلی هستند، همه آقایان در گذشته هم گفتهالرته 

ای شد که مثال آن باه کلای ارزش خاود را از      این عین به گونهاگر  لکن تلف شده باشد باید مثل آن را به صاحرش برگرداند.

شود به قیمی. فقط این ماورد   ؛ یعنی مثلی منقلب میکند پیدا میانقلاب به قیمی  در این صورتدست داد و از قیمت ساقط شد، 

اند، و الا در همه موارد اگر چیای مثلی بود، باید مثل آن بازگردانده شود. این یک خصوصیت برای شائ مثلای    را استثنا کرده

عرض کردم از یکصد سال پیش یا بیشتر که اسکناس و پول کاغذی وارد مرادلات اقتصادی شد، این مورد بحاث واقاع   است؛ 

 گیرد. شده که آیا این مثلی است یا قیمی، مثل بقیه اعیان که مورد مرادله قرار می
   دیدگاه دوم

سال پیش به کسای قارض    30اگر این پول و این اسکناس دیدگاه دوم این است که اسکناس و پول کاغذی قیمی است؛ یعنی 
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خواهد این دِین را تأدیه کند، باید ارزش و قیمت آن را  سال که می 30گیرد و بعد از  داده شد، ارزش و قیمت آن ملاک قرار می

خواهاد ایان یاک     می سال که 30یعنی اگر فرضاً در گذشته یک میلیون تومان قرض داده، حالا بعد از محاسره کند و بپردازد. 

ارزش ایان اساکناس در آن زماان چاه مقادار باود، الان هام ارزش آن        میلیون تومان را بپردازد، اینجا باید در نظر بگیرد که 

چقادر  یک میلیون توماان   خواهد این دین را ادا کند و پرداخت کند، باید بریند در آن موقع اسکناس باید تأدیه شود؛ وقتی می

  ارزش داشت، الان هم باید همان ارزش را بپردازد.
 دیدگاه سوم

الرناک  »اناد، مثال    صاادی نوشاته  هایی که پیرامون مساائل اقت  ایشان در برخی از کتابدیدگاه سوم، دیدگاه شهید صدر است. 

گوید اسکناس مثلی است، اما مثلیت اسکناس فقط  ، این مسأله را مطرح کرده و می«الحیاة دالاسلام یقو»یا در کتاب  «اللاربوی

ورق کاغذ نیست؛ پول کاغذی از یک اوراقی تشکیل شده که مثلاً دارای نقش و نگارهایی است؛ امضاایی پاای آن قارار داده    

ا این یک وصفی دارد که مقوم این شئ است به نام قدرت خرید؛ به نظر ایشان، قدرت خرید وصف مقوم ماهیات  شده است. ام

فقط همین کاغذ نیست که شما بگویید این کاغذ با این عدد و رقمی که روی آن نوشاته شاده و ایان    هاست. اسکناس  این پول

ش گرفته شده و الان هم موقع پرداخت شما مثل این را که مثلاً این رنگی است و این عدد و رقم روی سال پی 30خصوصیت، 

آن نوشته شده، بپردازید. فوقش این است که مثلاً به جای اینکه صدتا ده هاار تومانی بدهید، ده تا صد هاار تومانی بدهید؛ نه، 

توانساتید یاک مقادار     نیست، بلکه یک وصفی دارد؛ با این اوراق شما می اینجا خود این اوراق به عنوان عین به تنهایی مطرح

 30توانید همان مقدار کالا یا خدمات را که  امروز می آیا مشخصی کالا بخرید و یک مقدار مشخصی خدمات دریافت کنید؛ اما

مال مثلی است، اماا در معناای مثلای     دریافت کنید؟ لذا ایشان با اینکه معتقد است اسکناس یککردید،  سال پیش دریافت می

بودن اسکناس تأملی دارد؛ مثلیت به عنوان یک ملاک در هر شیئی اقتضای خاص خودش را دارد. اگر فارض بفرماییاد یاک    

ظرفی بشکند، مثل آن ظرف بر عهده کسی است که باعث تلف آن شده و او ضامن یک ظرفی مثل آن اسات. الرتاه در مالاک    

خواهیم کرد. اصالاً در اینکاه مثلای و قیمای باه چاه        بیانشاءالله  هم اختلاف است که حالا این را هم انمثلی و تعریف مثلی 

گویناد مثلای و    مکاسب این بحث را مطرح کردند؛ آنجا میمعناست، اختلاف است؛ اگر به خاطر داشته باشید مرحوم شیخ در 

اناد، کاه    با اینکه این حقیقت شرعیه نیست، اما فقها مرادرت به تعریف مثلی و قیمی کرده لکن قیمی یک حقیقت شرعیه نیست.

شاءالله اشاره خواهیم کرد. مرحوم شیخ یک تعریفی برای مثلی و قیمی ارائه داده و ایان اتفاقااً ماورد     حالا برخی از تعاریف ان

د، مثل آن عرارت است از یک ظرفی با همان ابعاد و با شو تلف مییک ظرف چینی  وقتیاشکال هم واقع شده است. به هرحال 

 اسات. همان نقش و نگار و از همان جنس؛ یا یک کیلو گندم که مثلاً درجه یک باشد، مثل آن یک کیلو گندم از همان جانس  

باه  وییم بگ را لان عدد نوشته شدهمثلاً روی آن فاما در مورد اسکناس اینطور نیست؛ اینطور نیست که یک ورق سرا رنگ که 

یک کاغذی که همان نقش و نگار را دارد و همان عدد  دهم؛ یعنی را به تو میای، من هم الان مثل همان  سال پیش داده 30من 

تاوانیم ایان ورق را    شود. ما نمای  دهم؛ نه، اینجا این اسکناس یک وصفی دارد که این مقوم آن محسوب می را دارد، به شما می

داند،  یریم. آن وصف مقوم عرارت از قدرت خرید است. لذا با اینکه ایشان اسکناس را مثلی میبدون آن وصف مقوم در نظر بگ

با عدد یک میلیون تومان به شما داده، موقع تأدیاه بایاد قادرت خریاد     سال پیش یک اسکناسی را  30گوید اگر کسی  اما می
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کسای یاک   ، چون ضامن هستی. این مثل آن است که اسکناس را در نظر بگیرید؛ اگر کاهش پیدا کرده باشد، باید جرران شود

شاود را   به هرحال یک جنسی که مثلی محسوب می به او بدهد.یک ظرف بدلی قلابی  را بشکند و بعد ظرف چینی درجه یک

 از بین بررد، اما بدل آن را بیاورد و جایگاین کند، این ارزش ندارد. 

 شود.  محسوب می آنوصف مقوم است، اما قدرت خرید مثلی  اسکناسبا اینکه  نبراساس آ این هم یک دیدگاه که
 دیدگاه چهارم

اسکناس در زمانی که به عنوان  اختلاف اگر ف فاحش و اختلاف ناچیا است. یعنیدو صورت اختلادیدگاه چهارم تفصیل بین 

این مثلی است. اما اگر اختلاف فاحش و شادید باشاد، ایان    ناچیا باشد، خواهد تأدیه شود،  شد با زمانی که می قرض داده می

تاوانیم   قیمی است؛ یعنی در بعضی موارد اسکناس مثلی است و در بعضی موارد قیمی است. اگر بخواهیم مثال بانیم، اینطور می

سال پیش  30 سال پیش یک میلیون تومان به دیگری قرض داده باشد، اختلاف ارزش یک میلیون در 30بگوییم که اگر کسی 

شد یک قواره زمین خرید اما الان  بسیار فاحش و شدید است؛ آن موقع با یک میلیون تومان میبا یک میلیون تومان امروزی، 

توانیم بگوییم پول مثلی است، بلکه این پول قیمی است. اما اگر فرض بفرمایید دیروز  توان خرید. اینجا نمی یک سانت هم نمی

خواهیاد   اید و امروز می کنیم ثرات هم باشد( یک میلیون تومان از کسی قرض گرفته ولی فرض می داردمشکل  همن )تازه همی

به او برگردانید؛ در این فاصله کم، یا اختلاف نیست یا اگر هم اختلافی وجود داشته باشد بسیار ناچیا است. در ایان شارایط،   

این هم یک دیدگاه کاه تفصایل در مثلای و    فرقی نکرده است.  این فاصله ارزش آن در چونشود؛  اسکناس مثلی محسوب می

حالات اسکناس مثلی است و در بعضی حالات قیمی. اتفاقاً این یک مرنایی شاده بارای    قیمی بودن اسکناس است؛ در بعضی

ضامان ثابات   ها معتقدند در جاهایی که ارزش پول شدیداً کاهش پیادا کناد،    تفصیل در لاوم جرران کاهش ارزش پول؛ بعضی

 رسد.  این کاهش به نظر نمیضرورتی برای جرران است؛ اما اگر کاهش ارزش پول چندان فاحش نراشد، 
 دیدگاه پنجم  

باه مثلای و    مال  چون اساساً تقسیمیک ماهیت سومی است.  ، بلکهنه مثلی است و نه قیمیدیدگاه پنجم این است که اسکناس 

اعتراری بودن پول های کاغذی، مال اعتراری هستند؛ شاید  اسکناس و پولقیمی، مربوط به مال حقیقی است و نه مال اعتراری. 

گویناد   های الکترونیکی بدون تردید اعتراری هستند؛ اسکناس هم همینطور است. لاذا مای   الکترونیکی کاملاً روشن باشد؛ پول

 اساساً از مقسم مثلی بودن و قیمی بودن خارج است.

درباره مثلی بودن یا قیمی بودن اسکناس و پول کاغذی و پول الکترونیکی مطرح است. شما ملاحظه فرمودیاد   این پنج دیدگاه

تواند در بحث اصلی ما تأثیر بگذارد؛ یک بحث مقدماتی بسیار مهمی است.  که این بحث تا چه اندازه اهمیت دارد و چگونه می

های الکترونیکی آیا مثلی هستند یا قیمی یا هیچ کدام از این دو،  کنیم؛ بالاخره برینیم اسکناس و پولاینجا لازم است اتخاذ مرنا 

شاود؛ یاا بایاد     یا مثل مرحوم شهید صدر ملتام به این شویم که مثلی هستند لکن قدرت خرید وصف مقوم آنها محسوب مای 

 شاءالله هفته آینده متعرض خواهیم شد.  تفصیل بدهیم بین اختلاف شدید و اختلاف ناچیا، که این را ان

 بیت)ع( از مظلومیت ترین راه خروج اهل مهم

شاءالله خداوند ما را مشامول عنایاات ائماه     ها تعطیل است؛ ان فردا هشتم شوال و روز تخریب قرور ائمه بقیع)ع( است و درس

ر از این، خارج شاءالله روزی را شاهد باشیم که ائمه بقیع)ع( از این مظلومیت خارج شوند و بالات مظلوم بقیع)ع( قرار بدهد و ان
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بیت)ع( از یک مظلومیت بارگتر و آن هم اینکه ائمه)ع( آنچنان که باید و شاید در متن زندگی ما جریان ندارناد؛ آن   شدن اهل

شوند که زندگی پیروان و شیعیان آنها رنگ و بوی آنها را بگیارد؛   تر است. ائمه)ع( زمانی از مظلومیت خارج می مظلومیت مهم

ای باش که وقتی تو  فرماید: به گونه امام صادق)ع( می روایتیای زندگی کنند که زینت آنها باشند. در  ها به گونهاینکه پیروان آن

؛ یعنی جعفری بودن با بهترین اخلاق و با بهترین رفتار معرفی شود؛ هر کسی که بهترین اخلاق «هذا جعفریٌ»بینند بگویند  را می

بیت)ع( و ائماه بقیاع)ع( را سرمشاق     شاءالله خداوند توفیق بدهد که ما اهل او را بشناسند. انو رفتار را دارد، به عنوان جعفری 

   زندگی خودمان قرار دهیم و سلوک آنها را در متن زندگی خودمان پیاده کنیم. 

«والحمد لله رب العالمین»            


